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  ) ۶(   عليه رژيم خاندانی نادرشاه   کُنر    صافی های    ١٣٢۴قيام سال  
  (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان) 

  (پيوسته به گذشته)

  مؤقت  قوای عسکری موفقيت   پيشروی اوليه و

ــده از فرقه های جلال آباد و قوای مرکز  ــتاده شـ ــکری فرسـ ــافی ها به مقابل قوای عسـ ماه جون     اول به تاريخ مقاومت صـ
تعين شـده  صـافی ها که به رهبری عمليات سـرکوبآغاز شـد. سـردار داؤد خان    )١٣٢۴ماه سـرطان     ١٠مطابق با (  ١٩۴۵

را تحت قومانده و قوای مرکز جلال آباد های  فرقه    یشــده چند لوابود، بعد از رســيدن به جلال آباد، مطابق به پلان  آماده 
  فرقه مشر ميراحمد خان مولائی به کنر ميفرستد. 

نظامی  صــــافی های دره  های «مزار» و «ديوه گل»  وقوایاولين برخورد بين  يک دســــته از    :  ١٣٢۴ســــرطان   ١١
ذريعه دوربين  قيچی ملاحظه «مشــر ميراحمد خان ، فرقه  ۀ  صــورت ميگيرد.  به گفت   »اســلام پور«حکومتی در منطقه 

ديده ميشــد که کوتل [اســلامپور] را بطرف ما عبور ميکردند. به لوا امر دادم که توســط دو کردم بعضــی نفری های اشــرار  
را زير آتش بگيرد، و هم يک تانک   »کوتل اســــلامپور««زيړی بابا»  و  پچی امر دادم که نقطهوبه تکندک تعرض کند و 

که تحت اثر عبدالغنی خان ياور اعليحضــرت بود امر دادم  پيش روی پياده حرکت و راه را صــاف کند. محاربه به شــدت 
  جاری شد و اشرار مخالفت نتوانستند، فرار کردند».

ــند.  و   ۀدر  ۀقوای نظامی به نورگل، دهن  :  ١٣٢۴ســـرطان    ١٢ ترتيبات عبور از  در منطقه «ســـورۍ تيگه» مزار ميرسـ
 ی بين  «نورگل» و ولسوالی «چوکی» گرفته ميشود. تنگنا

را با پسـر بابا جان پاچا به دره مزار ميفرسـتد تا مردم را تسـلی  »اسـلامپور  «يئت از سـادات «نرنگ» وهفرقه مشـر يک 
ان را بياورد ند، درين فرصـت لوای اول فرقه دوم   . سـاعت هشـتداده و يک تعداد شـ شـب سـی نفر از اهالی دره مزار ميرسـ

نور  چراغ های موتر های به  برای نشان دادن قوت نيرو های حکومتی  فرقه   قوای مرکز در شرف رسيدن بود و قوماندان  
  . ساخته بودروشن را  که تمام راه عسکری اشاره ميکند 

ويســـد  که «آنها اظهار ندامت کردند و نفری ديوه گل را ملامت کرده گفتند يک  فرقه مشـــر ميراحمد خان در خاطراتش مين
. آنها را نصـــيحت کرده فوری غلطی از ما ســـر زد که با پوليس ها جنگ کرديم، ديگر تمام حرکات غلط، از ديوه گل بود

خاطرات و تاريخ ( .»رسـتندو از حضـور سـردار صـاحب خواهش کردم که آنها را واپس بف توسـط موتر به جلال آباد فرسـتادم
  ).۴٨۴ – ۴٨٢جلد دوم صفحات  ،یجلد اول جنرال ميراحمد مولائ -افغانستان

ته  ۀفرقه مشـر ميراحمد خان  به بهان   :  ١٣٢۴سـرطان   ١٢ بخاطر تلاش پيدا کردن راه حل غير شـده و  به جلال آباد خواسـ
از قوماندانی جنگ با صــافی های کنر  برطرف  نظامی  معضــله و اطلاعات نادرســت نائب الحکومه به ســردار داؤد خان،  

  د.وميش

جنرال ميراحمد خان در خاطرات خود از جريان پيشــرفت و فتوحات ســردار محمد داؤد خان ياد آور  :  ١٣٢۴ســرطان    ١٣
ــيمانی  «که  شــده مينويســد   ــيد.  اطلاعات متواتر از فتوحات  و پيشــرفت قطعات و هم از ندامت  و پش شــب …مردم ميرس
ــتان هايی گفت.  [عبدالله خان وردک] نائب الحکومه مجلس کرديم، ــان داس از فتوحات قوای مرکز و جنگ های مردانه ی ش

صـاحب گفت من چهار  سـردار  حال کسـی گوش خود را شـور داده نميتواند. هر خواهشـی که داريد اجرا ميشـود.  حتی گفت  
تحصـيل باقی ماليه و گدام  -۴که باقی مانده نفر قومی   -٣بردن سـرک به داخل دره ها   -٢نفوس شـماری   -١خواهش دارم:  

ــته. ــوعات موافقه کرده گذشــ ــد، اوامر ترتيب دنائب الحکومه به موضــ .به کابل گفتند که چند گروپ برای نفوس  …اده شــ
و هم  يک کندک توسـط موتر های لاری الی اسـمار و  خلاصـه روز به روز  راپور های خيريت ميرسـيد…شـماری برسـد و 
 (همانجا)  بريکوت رفتند. 

نکشـافات ولايت مشـرقی در «شـاه در اوايل ماه جولای ازپغمان به کابل برگشـته اسـت تا با ابه رويت اسـناد آرشـيف انگلسـتان 
ــدراعظم و وزير دفاع مشـــوره نموده و آنها موافقه نموده اند تا يک   تماس نزديک باشـــد. وی به تاريخ چهارم جولای با صـ
مبلغ گزاف پول را به فرقه مشـر سـردار محمد داؤد خان، قوماندان قوای مرکز به جلال آباد بفرسـتندتا در بسـيج حمايت عليه  

  کند.  متمردين صافی کمک
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ــدراعظم ــوص در   صـ ــت تا حرکات نمايندگان قبايل را، بخصـ ــبط احوالات در کابل هدايت داده اسـ همچنان به مامورين ضـ
جولای    ١۴، مؤرخ  ٢٧اســناد آرشــيف انگلســتان، راپور شــماره  (   دوران ناآرامی ولايت مشــرقی، تحت نظارت داشــته باشــند».

  )استخبارات انگليس 

ــود تعداد اين  ــت . گفته ميش ــادر نموده اس «وزارت حربيه احکام مقدماتی فراخواندن نظاميان  دارای رتبه های متعدد را ص
  نظاميان به حدود ده هزار نفر ميرسد.  

تاثيرات توزيع رشـوه توسـط فرقه مشـر  
محمـد داؤد خان، از پولی که   ســـــردار

صـدراعظم از کابل فرسـتاده بود، پيش 
بخصـوص بين خوگيانی ها، با   از پيش

وجود مناسـبات خراب شـان با حکومت  
، ديده ميشـود. آنها هيچ علامت حمايت  
د.   داده انـ ــان نـ ا را نشـــ ــافی هـ از صـــ
ــينواری ها هم خاموش مانده و اکثر  شـ
اد  ا هنوز در جلال آبـ ــان تـ رهبران شـــ

  (همانجا)  اشند».  ميب

بيانگر آنسـت    اسـناد آرشـيف انگلسـتان 
از توزيع پول و قوای  کــه اســـــتفــاده 
عسـکری مؤثر بوده، حکومت اوضـاع 
وای  قـ و  رارداده  قـ رول  تـ نـ کـ حـــت  تـ را 
ــرای   ــدند تا به چغه سـ نظامی مؤفق شـ
ــعدآباد مرکز کُنرها] به پيش روی  [اسـ

  شان ادامه دهند.

ــتان  ــد که حکومت افغانس «بنظر ميرس
بتاَ به تا به حال بر اوضـاع درۀ کُنر  نسـ

ه  ا بـ خوبی حـاکم بوده و قوای نظـامی تـ
ــداد   ــرای پيشــروی نموده و انس چغه س
دره های عمدۀ صــافی نشــين را آغاز  

ده گرفتن تقاضــای نموده اســت .  جيره خواران، بخصــوص پاچا گل و خانواده اش  در وادار ســاختن  اقوام همســايه به نا دي
کمک صـافی ها، مؤفقيت  چشـمگيری را بدسـت آورده اند. خوگيانی ها و شـينواری ها خاموش مانده و تنها کمکی که صـافی  
ــته های  ــته های از منطقۀ ماموند و چهارمنگ [باجور] بوده که در يکی دو حمله بر پوس ــت آورده اند، دس ها از بيرون بدس

گروپ های آنها شـامل بعضـی از افراد قبايل سـمت انگليسـی خط ديورندميباشـند، اما هيچ  شـرق دريای کُنر سـهم گرفته اند.
جيره خور انگليسـی در بين آنها ديده نميشـود. گزارش داده شـده اسـت که اکثريت بزرگ ماموند ها و چهارمنگی ها صـادقانه  

  )جولای  استخبارات انگليس   ١۴، مؤرخ ٢٧ور شماره  راپاسناد آرشيف انگلستان،   ( ».   به عساکر افغان در کُنر بالا کمک ميکنند

    سبقت ميکردپيشدستی وسردار داؤد خان در شدت عملش از مربی خود، هاشم خان صدراعظم، هم 

حکومـت درين دوران «الله خـان» يکتن از ملکـان صـــــافی درۀ مزار را، کـه افراد قبيلـه اش مســـــئوليـت حملـه بر مـامورين 
گل و باډيل به ه داشـتند، توقيف و به جلال آباد فرسـتاد. دوتن از سـران ديگر قوم صـافی از دره های ديواحصـائيه را بدوش 

ترتيب ملک ماموند و ميرســلام خان هم درين دوران دســتگيرشــدند، اما دوتن اخير شــايد هم به ســفارش ســردار هاشــم خان 
  از ميانه روی کار بگيرد، بزودی رها شدند.صدراعظم، که به سردار داؤد خان  توصيه نمود تا در اعمال فشار 

ملک «الله خان» بعد از آنکه شکنجه و آزار فراوانی را تحمل کرد، از جلال آباد زنجير و زولانه  به کابل فرستاده شد و تا 
ه خود ازين جهان فانی چشـم پوشـيد، در زندان بسـر برد.  الحاج محمد ارسـلان زمانی  کدر زندان دهمزنگ کابل زمانی که  

) سـال  در زندان دهمزنگ بسـر برده اسـت از زبان ملک «الله خان» در زندان روايت ١٣با خانواده اش برای مدت سـيزده (
ميکند که «در جلال آباد توسـط شـخص سـردار محمد داؤد خان مورد ضـرب و شـتم قرار  گرفتم . سـردار داؤد خان در حالی  

ضـربات لگد و مشـت قرار داده و ميخواسـت تا خانوادۀ ميرزمان خان  و  که موزه های عسـکری پوشـيده بود، من را مورد
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شـخص عبدالرحيم خان صـافی را بحيث عاملين و مشـوقين حمله بر تيم مامورين احصـائيه در درۀ مزار و مقاومت مردم کُنر 
خـان درين موضـــــوع هيچ قلمـداد کنم . امـا من بـا ترس از خـداونـد حقيقـت را گفتـه جواب ميـدادم کـه خـانوادۀ غـازی ميرزمـان  

اين قلم  با  ٢٠١۵ماه دســمبر ســال  ۀ  مصــاحب   ( .  »عبدالرحيم خان صــافی را نمی شــناســيماصــلاَ  دخيل نبوده و من و مردم کُنر 
  )الحاج محمد ارسلان زمانی، پسر غازی ميرزمان خان کنری 

ميرسـلام خان هم  که بعد از عکس لعمل  و قيام  صـافی ها دوباره  زندانی ومهمان زندان دهمزنگ شـده بود، گفته اسـت که  
کُنر برگشـتيم، ملک ماموند خان با من  در بارۀ مقاومت ماموند خان در جلال آباد از توقيف آزاد و به   ملک«بعد از آنکه با 

ــدی» [يک نوع پيزار   ــمامانند «پيزار پشـ ــلام خان!  شـ ــاجرۀ لفظی نموده گفت  : ميرسـ ــکری مشـ بمقابل تعرض قوای عسـ
حمل معروف آنوقت که در منطقۀ پشـد سـاخته ميشـد] انعطاف پذير بوده با هر پای  ميسـازيد، اما من اين حالت را نميتوانم ت

کنم . متاسـفانه ملک ماموند خان هيچ مجال عکس العملی نيافت و در همان هفتۀ اول در حاليکه پای پياده و بدون اسلحه بين  
منطقۀ چوکی  و «نورگل» ســفر ميکرد، مورد حملۀ گماشــتگان  خاندان حاکم قرار گرفته به شــهادت رســيد. ســردار محمد 

         )همانجا(  ان را به نشانۀ ثبوت مرگش برايش آوردند، نفس راحتی کشيد».ر ملک ماموند خمهداؤد خان بعد از آنکه 

  سردار محمد داؤد خان خواهان مجازات شديد کنری ها ميشود

(خيوه) ) در منطقۀ شـيوه ١٣٢۴ماه سـرطان    ١٨تا   ١۵جولای (مطابق    ٩تا    ۶«فرقه مشـر سـردار محمد داؤد خان از تاريخ 
ماه جولای يک قوای عظيم پياده بطرف   ٨بسـر برده از تجمع قوای نظامی برای سـرکوبی صـافی ها نگرانی ميکرد. بتاريخ  

تيراندازی شــديد صــافی ها به آنجا رســيد. بعد از آن دســته های هم  ماه جولای با وجود ٩چغه ســرای حرکت نموده بتاريخ 
برای انســداد [دهانه های ] دره های عمدۀ صــافی ها [دره های مزار، ديوگل، باډيل و پيج] که به دريای کنر در جنوب چغه 

  ی استخبارات انگليس)جولا ١۴، مؤرخ ٢٨(اسناد آرشيف انگلستان، راپور شماره  .  سرای امتداد دارند، فرستاده شدند»

ــتان در  ــفارت انگلسـ ــۀ نظامی سـ آتشـ
در   ١٩۴۵جولای   ١۴کابل  بتـاريخ  

ــت که « عمليات قوای راپور ش نوشـ
هوائی و زمينی تلفـات ســـــنگينی را، 

) تـا ١۵٠کـه از يکصـــــدو پنجـاه (  
)  نفر تخمين شـــــده ٢٠٠دوصـــــد ( 

است، بر شورشيان صافی  واردکرده  
اســـــت . جنـگ هـای زمينی شـــــامـل  

ــه زدو ک ــد  بودن ــای کوچکی  ه خورد 
تلفات  نظامی در آن بسيار اندک بوده  
اسـت . هشـت بال طيارۀ نوع  «هند»  
ان  اردمـ اد برای بمبـ ايگـاه جلال آبـ از پـ
ــافی ها  قريه جات و جمعيت های صـ
بين ســرکانی و اســمار مورد اســتفاده 

  قرار گرفتند.  

به اســاس راپور انگليس ها «ســردار  
نه ــاريخ  بت ــان   خ داؤد  ــد  ــاه محم م م 

جولای به عجله از کابل بازديد نموده  
ــدراعظم داده  ــش را به صـ و گزارشـ

اسـت . اعتقاد برين اسـت که او اظهار  داشـته اسـت که صـافی ها تجريد شـده اند و خواسـته اسـت که به او اجازه داده شـود تا 
فی ها بايد به دولت امتياز انحصـاری  عليه آنها از اقدامات تنبيهی شـديد کار بگيرد. صـدراعظم در حاليکه موافق اسـت تا صـا

ان داده تا اگر معضـله قبل از  بدهند،  به [داؤد خان ] توصـيه نموده تا دربرخوردش  از ميانه روی کار بگيرد. وی تمايل نشـ
  جولای  استخبارات انگليس) ١۴، مؤرخ ٢٧راپور شماره ( رسيدن تجليل جشن استقلال حل و فصل شود».

  خان، پاش دادن نمک بر زخم های مردم  و آنچه باعث قيام سرتاسری صافی های کنر شدغرور سردار داؤد 

ــردار   ــتقلال را در ســ ــن اســ ــت امر نمود تا جشــ ــی که داشــ ــروی قوای نظامی اش با غرور خاصــ داؤد خان بعد از پيشــ
ۀ پيچ، بزرگترين درۀ  قرار داشـــــت و بعـد از در، زادگـاه ملـک مـامونـد خـان فقيـد،  گـله  ديوۀ درۀ چوکی» کـه در دهـان ـۀ«منطق ـ

جلد دوم خاطرات شــان چنين   ۴٨۶ۀمحل بودو باش صــافی ها بود، تجليل شــود. جنرال ميراحمد خان جريان را در صــفح
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ــاحب امر دادند که نظر به « ــردار ص ــنهاد نائب الححکايت ميکند که س ــن به ناحيومهک پيش ــود. تمام  ۀ، جش چوکی گرفته ش
جلال آباد به چوکی  ۀبلدي ۀولايت و چندين دســـته ســـاز و غير  ۀود، با عمله و فعلچيزهايی که برای ترتيبات جشـــن لازم ب

  فرستاده شد و يک روز قبل از جشن، سردار صاحب کابل رفتند. 

  حملات روزمرۀ هوائی مناطق صافی ها

هر روز از در راپور اســتخباراتی انگليس ها همچنان گزارش داده شــده اســت که «پرواز های اکتشــافی مناطق صــافی ها 
جلال آباد صــورت گرفته و قريه جات و دســته های مردم در دره های مزار و پيچ بمبارد و مورد حملات ماشــيندار قرار  

  (همانجا) گرفته اند».

راپور بعدی اسـتخبارات انگليس حاکيسـت که  قوای سـردار داؤد خان در هفتۀ گذشـته پيشـرفت قابل ملاحظۀ داشـته و اوضـاع 
رآورده اسـت . قوای نظامی که تا به اسـمار رسـيده، توانسـته اسـت گذرگاه های دريای کنر را تحت نظارت را تحت کنترول د

  گرفته و مؤفق شده تا ارتباط بين صافی ها و اقوام ديگر دو طرف دريای کنر را قطع کند. 

ها در منطقۀ پشــد ملاقات نموده و   جولای با يک جرگۀ صــافی ١٣راپور اضــافه ميکند که « پاچا گل و حاميان ديگر حکومت بتاريخ 
آنها را متقاعد ســاخته اســت تا از مخالفت دســت برداشــته به خانه هايشــان برگردند. پاچا گل به آنها وعده داده اســت تا به ســفارش وی  

فشــاری نه مقامات به ســيســتم مکلفيت قومی [هشــت يک] قناعت نموده و فعلاَ به تطبيق ســيســتم مکلفيت اجباری به اســاس احصــائيه پا 
تا اندازۀ زيادی از صــافی های مناطق بين شــيوه و چغه  صــافی ها   نموده و همچنان دســت به اقامات تلافی جويانه نخواهد زد.   جرگۀ

، مؤرخ  ٢٩راپور شــماره  (   ».  ســرای نمايندگی نموده، اما رهبران عمدۀ مخالفين مانند ســلطان محمد خان درۀ پيچ در آن شــامل نبودند
  )خبارات انگليسجولای است  ٢١

اسـير شـده اند، بشـمول زنان بحيث گروگان راپور حاکيسـت که «صـافی هائی که توسـط گزمه های قوای نظامی بين شـيوه و چغه سـرای  
  .  (همانجا).  به کابل فرستاده شده اند»

ه [مربوط به درۀ ديوماه جولای در قريۀ چلس   ١۵در همين راپور آمده اســـت که «يک جرگۀ صـــافی های مخالف بتاريخ  
گل] در مجاورت درۀ پيچ ،تحت قيادت عبدالقدوس خان، برادر سـلطان محمد خان درۀ پيچ داير شـده بود. درين جرگه [عمل  
ــليم  ــله بعمل آمد که نميتوانند به وعده های حکومت اعتماد نموده و تسـ ــافی تقبيح] و فيصـ گروگان گيری زنان و مردان صـ

يل مجاور فرسـتاده شـده و آنها را ازين فيصـله مطلع سـاختند. صـافی هائی که   درين جرگه شـرکت شـوند. پيغام های هم به قبا
  نموده بودند عمدتاَ آنهائی بودند که در درۀ پيچ، در شمال غرب چغه سرای،  سکونت داشتند. 

ر خان محمد خان (برادر جولای  خانوادۀ غازی ميرزمان خان  هم در حاليکه بزرگان خانواده به شمول فرقه مش  ٢٠بتاريخ 
غازی ميرزمان خان)، و شـيرمحمد خان و عصـمت الله خان  (پسـران غازی ميرزمان خان) که از قبل با فاميل هايشـان در 

کابل تحت نظارت بودند، دسـتگير شـدند.  پسـران و برادرزاده های غازی ميرزمان خان در کنر به بهانۀ ملاقات با حکمران  
  دعوت و در آنجا بعد از دستگيری با تمام افراد خانوادۀ شان به کابل فرستاده شدند.  به چغه سرای مرکز کنر 

ــن ميگرفت، يکبار ديگر پاليســی دوگانۀ  ــردار داؤد خان را هم در چوکی و هم در کابل جش درحالی که حکومت پيروزی س
حيلـه  و زور خود را به کار انداخت . بدين معنی که از يکطرف از فريب و نيرنگ کار گرفتـه رهبران مخـالف به شـــــمول  

ــفاعت پاچاگل با ــافی را به ميانجيگری و شــ ــلام خان صــ حکومت به مذاکره دعوت نموده به جلال آباد برده توقيف   ميرســ
نمودنـد، و از طرف ديگر تلاش نمود تـا رهبرانی را کـه در قريـۀ چلس ديوگـل برای جرگـه گردآمـده بودنـد، بـا ارســـــال يـک  

  لوای عسکری قوای مرکز تحت قوماندۀ فرقه مشر سيد صالح خان به  سختی کوبيده و از بين ببرد. 

  (ادامه دارد)

  

  


